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  ارادة خدا از نگاه خواجه نصيرالدين طوسي، ملاصدرا و علامه طباطبايي 

آرمين منصوري
1
بداشتي هال  علي ،

2
  

  چكيده

برغم  كهبرانگيز خداشناسي است  ارادة الهي يكي از مسائل بحثچگونگي 

پذيرش ارادة الهي بعنوان يكي از صفات الهي توسط تمامي انديشمندان، 

هدف اين مقاله بررسي، . تفسير آن وجود دارد اختلاف نظرهاي بسياري در

مقايسه و ارزيابي آراء خواجه نصيرالدين طوسي، ملاصدرا و علامه طباطبايي 

خواجه نصير . شناسي ارادة الهي است در سه بعد معناشناسي، منشأ و هستي

اراده را عين داعي كه همان علم به مصلحت فعل است، ميداند و در نتيجه به 

ملاصدرا عينيت . خداوند معتقد بوده و آن را از صفات ذات ميداند ارادة ذاتي

حب با اراده را نيز به عينيت علم به مصلحت فعل با اراده اضافه كرده و اراده 

را صفت ذات قلمداد ميكند و روايات وارده از معصومين در صفت فعل بودن 

ه و مقام ذات ب اراده را با تغيير معنا و مرتبة آن از معناي قصد انجام فعل

طباطبايي   اما علامه. معناي ايجاد و مرتبة موجودات بالفعل توجيه ميكند

يي لفظي دانسته و آن را صرفاً  ارجاع اراده به علم به نظام اصلح را مناقشه

با ارجاع اراده به هر صفت ذاتي ديگري غير از  او. قلمداد ميكندنامگذاري 

يجه اراده را نه از صفات ذات بلكه منتزع مخالف بوده و در نت ،علم، مانند حب
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از مقام فعل و از صفات فعل تلقي ميكند و منشأ انتزاع آن را نفس فعلي كه در 
بنظر ميرسد . معرفي ميكند ،حضور علت تامه براي فعل افتد يا خارج اتفاق مي

شناسانه به اراده و صفت فعلي دانستن آن توسط علامه در  تغيير نگاه هستي
حذوريتهاي عقلي، دقيقتر از صفت ذات دانستن اراده بدون عنايت به توجيه م

تغاير مفهومي ميان اراده با علم و حب است كه توسط خواجه و ملاصدرا ارائه 
  .شده است

خدا، ذاتي، فعلي، خواجه نصيرالدين طوسي، ملاصدرا،  ةاراد: كليدواژگان
  .علامه طباطبايي

* * * 

  مقدمه

ترين مسائل خداشناسي را اصلي ،در كنار شناخت ذات ،فات الهيصاسماء و  مبحث
ذكر  ،شناساندن خداوند است هدفزمانيكه  ،���ن ��ی�آيات موجب ب .دهندتشكيل مي
تحليل عقلاني  .است اتخاذ شده و رويكرد ترين روشاصلي عنوانب خداي متعالاوصاف 

و در  كلامي بوده خداشناسي فلسفي و الوجود نيز همواره يكي از مسائل مهم صفات واجب
ها منجر به زيرا تحليل نادرست آن ،حساس است بسيار ،هايي كه داردعين ظرافت

  .شودفهمي در باب خداشناسي مي شي و كجاندي كج
 يكي از صفاتي است كه عنوان صفتي ثبوتي،ب تعالي واجب ةاراددر ميان صفات الهي، 

صورت عقلي براي خداوند و هم بداوند نسبت داده شده هم در آيات و روايات صريحاً به خ
لسوفان و هاي فيدر ديدگاه الهي ةاراد بارةهايي در مناقشه با اين حال،. قابل اثبات است

د اتفاق همه الوجود مور د و با وجود آنكه مريد بودن واجبشوهمچنين متكلمان ديده مي
 متضادگاه و  فراوان يدر تفسير اراده و چگونگي اتصاف آن به خداي متعال اختلافات ،است

 ميشمارند و در نتيجه عين ذات برخي فلاسفه اراده را صفت ذات ،عنوان مثالب .وجود دارد
صفت فعل معرفي  اراده را ،متكلمان محدث اماميه. دانندصفت فعل مي آن را ديگر و برخي

 )صفت ذات( د بر ذات خداوند و قديمئكه اراده امرى زا اين باورند اشاعره بر ،كنندمي
 را خداوند ةاراد ديگريي  عده و است همان داعى ارادهمعتقدند  اهيمعتزل بعضي و شدبامي

خداوند حادث در  ةاراد نيز معتقدندكراميه  .دانندبلكه قائم به خود مي نه در محلّاما  ،حادث


